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Abstract 

Bostan al-`Arefin va Tohfat al-Moridin was compiled by Faqih Abunasr 

Ahmad ebn al-Khayr Neishabouri in the late fifth century (AH).Bostan al-

`Arefin was corrected and published by Ahmad Ali Rajaee Bukharai, based 

on the Tübingen version (dated 543 AH) and with reference to the Asad 

Effendi Turkish version. The incorrectness of the original version has made 

it difficult to understand the meaning of the phrases in many cases, and 

identifying new manuscripts of this book will be helpful in this critical 

edition. One of these manuscripts is kept in the Mughnisa Library of Turkey 

dated 804 AH. Compared to the printed text, Mughnisa's manuscript has 

some distortions, additions, and deficiencies. In this article, in addition to 

introducing the Mughnisa version and expressing its various values, we will 

discuss some of its linguistic features. In addition, we will mention the types 

of distortions, additions, and deficiencies that occurred in the Mughnisa 

version. 
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یدین و تحفة   العارفین بستاناز  ینویسدست های زبانی و ادبی  ویژگی   المر

 ق  804 مورّخ

 1تهمینه عطائی کچوئی 

 

 ده ی چک 
بستان تألیف فقیه ابونصر احمد بن خیر از متون منثور عرفانی قرن پنجم هجری است.    المریدینالعارفین و تحفة بستان

                             و باتوج ه به نسخۀ اسعد افندی  ( 543        )مور خ: به اهتمام احمدعلی رجائی بخارائی، براساس نسخۀ توبینگن  العارفین
د. مغلوط بودن نسخۀ اساس در بسیاری از موارد دریافت معنی عبارات را با  تصحیح و منتشر ش   1354ترکیه در سال  

ی نویافته از  دشواری مواجه کرده است و شناسایی نسخه  گشا  ای از آن راهدر تصحیح تازه   العارفینبستان                       های خط 
نوشتۀ  است. دست  ق  804                                                ها، نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ مغنیسای ترکیه مور خ  نوشته خواهد بود. یکی از این دست

                                                          هایی دارد. در این نوشتار ما علاوه بر معر فی نسخۀ مغنیسا و                                                    مغنیسا در قیاس با متن چاپی تصر فات و افزود و کاست
                                                                 های زبانی و ادبی آن خواهیم پرداخت. علاوه بر این، به انواع تصر فات های گوناگون آن، به بعضی از ویژگیبیان ارزش 

 در نسخۀ مغنیسا رخ داده است، اشاره خواهیم کرد.هایی که و افزود و کاست

های حکایت،  های زبانی و ادبیویژگی،  نوشتۀ مغنیسادست،  تصحیح انتقادی،  المریدینبستان العارفین و تحفة    :ها دواژه یکل
 افزوده. 

 

 
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی  دکتری زبان و ادبیات فارسی، عضو هیئت علمی .1

 atai@yahoo.com-tahmineh  رایانامه:

 
 

 

 

 
 https://doi.org/10.22055/jrp.2024.44990.1109 

 

 

https://scu.ac.ir/
https://jrp.scu.ac.ir/
https://www.ispl.ir/
https://doi.org/10.22055/jrp.2024.44990.1109
mailto:tahmineh-atai@yahoo.com


 175 198- 173. صص  ی کچوئ   ی عطائ   ینه و …/ تهم   ین از بستان العارف   یسی نو دست      ی  و ادب   ی زبان   های یژگی و 

 

مه .  1     ّ   مقد 
که با بیش از سیصد حکایت صوفیان،    قرن پنجم هجری است متون منثور عرفانی    از   المریدین العارفین و تحفة بستان 

ابونصر احمد بن    فقیه   تألیف                                                            هایی از احوال صوفیان نخستین، اهم ی تی ویژه دارد. این کتاب  به سبب اشتمال بر گزارش 
  تاریخ کتابت شناسایی شده است که به ترتیب    آن تاکنون پنج نسخه از  باب است.    وپنج ست ی ب است و مشتمل بر  خیر  

  ۀ ؛ ج: نسخ           ام ا کهن(   ، تاریخ )بی ؛ ب: نسخۀ اسعد افندی ترکیه  ( 543        )مور خ  برلین    ۀ عبارتند از: الف: نسخ            و اهم ی ت  
                    الل ه مرعشی )مور خ  آیت   ۀ ؛ هـ: نسخۀ کتابخان                   احتمالا  قرن هشتم(  )بی تاریخ؛ خۀ قونیه  ؛ د: نس ( 804        )مور خ  مغنیسا 

                                                                               به هم ت احمدعلی رجایی بخارائی بر اساس دو نسخۀ توبینگن و اسعد افندی تصحیح و با    العارفین  بستان . ( 946
المجالس کتاب   رونق  تهران منتشر شد. رجائی کار    1354                    در یک مجل د در سال    منتخب  انتشارات دانشگاه  در 

پس    و ا قیاس ناگزیر بود.                             در موارد متعد دی از حدس و    و   تصحیح خود را با نسخۀ توبینگن آغاز کرد و به انجام رساند 
دست یافت و در پایان کار، اختلافات میان دو    ( اسعد افندی دیگری از آن ) از طی بخشی از مراحل چاپ، به نسخۀ  

ی تازه  رو ابهامات زیادی در متن باقی ماند. شناسایی نسخه ازاین   متن افزود.   ر نسخه را با عنوان »تعلیقات« ب                 های خط 
نوشته نمایانگر تحولاتی در                                                            رفع ابهامات متن موث ر واقع شود. از سوی دیگر بررسی این دست تواند در  از این کتاب می 

 زبان و حتی گاه تغییرات و افزود و کاست در محتوای حکایات است. 
خواهیم    بستان العارفین و تحفة المریدین ای از  نوشتۀ تازه و بررسی دست            به معر فی  بار  برای نخستین در این نوشتار    
به شمارۀ    ، محفوظ در کتابخانۀ مغنیسای ترکیه نسخه  . این  که احمدعلی رجائی آن را در اختیار نداشته است   خت پردا 

الکافی بن   ین عمر      الد  ، نام کاتب، امین بستان العارفین ق است. در پایان متن   804الحرام        محر م   20          ، و مور خ 2630

  به  ، 21×  13/ 2سطری، در قطع  17برگ    126 با ای است  این نسخه مجموعه درواقع  نوشته شده است.   1ین      الد  سراج 

. اگرچه  2پ(   126- پ   71) ین       الد  از رضی                 سیر اهل الل ه و    بستان العارفین، حکایات پراکنده نسخ مشتمل بر        خط  
به پایان    پ(   58) العارفین در ورق    ا متن بستان                           مجموعه کتابت شده است؛ ام    ر(   66) ت بستان« در ورق             عبارت »تم  

  آمده   ر(   66 – ر   59) و بعدازآن چند حکایت پراکنده، قصۀ ابوشحمه، کلام طیور و چند تقریب و حدیث   3رسد می 
ای از آن  گزیده و درواقع  شدۀ بستان العارفین است که تاریخ کتابت دارد  شناخته   نوشته دست   دومین   نسخه،   این .  است 
مغنیسا در تصحیح    ۀ در این نوشتار نخست به نقش نسخ .  هایی نیز دارد بستان، افزوده         دیگر            با نسخ    اس ی           ام ا در ق   ، است 

نوشته،  های زبانی این دست بعضی خطاها و ابهامات متن چاپی خواهیم پرداخت و در ادامه با ذکر بعضی ویژگی 



   (1404 و زمستان ییز پا)  دوم    ه  ، شمارهفتمسال ، های ادبیپژوهی و مطالعات گونه نامۀ سبک دوفصل 176

 

 های آن را نشان خواهیم داد.                       هایی از تغییر و تصر ف نمونه 

 ۀ پژوهش ن ی ش ی پ .  2
  ، بررسی          ضرورت  » دو مقاله منتشر شده است:    ن ی ازا ش ی پ چاپی    المریدین   و تحفة   بستان العارفین در نقد و بررسی  
ناصر نیکوبخت، محمود عابدی،  ،  بیگدلی   بزرگ   )سعید   « المریدین   ة بستان العارفین و تحف      د       مجد                   تحلیل و تصحیح  

نقش  »  ( و نیز 110- 91، ص  1391، زمستان  4، شمارۀ 45، سال جستارهای ادبی ، در: مجلۀ ی ئ کچو  ی ئ تهمینه عطا 
بستان  تصحیح  در  جنبی  تحفة   منابع  و  سعید  عطا )تهمینه    « المریدین   العارفین  کچوئی،  ناصر  ،  بیگدلی بزرگ ئی 

                               (. همچنین در معر فی و ارزیابی  147- 131، ص  1392، بهار  1شمارۀ  ،  3، دورۀ  ادب فارسي ، در: مجلۀ  نیکوبخت 
های زبانی  ای با عنوان »بعضی ویژگی محفوظ در کتابخانۀ توبینگن مقاله   المریدین   و تحفة   بستان العارفین نوشتة  دست 

)مور خ   العارفین  ) ق   543                       بستان  در:  عطا   تهمینه («  استاد جمشید مظاهری( )   نامۀ سروشیار ئی کچوئی،  ،  یادنامۀ 
نوشتۀ  ( چاپ شده است. ما در مقالة حاضر به ارزیابی دست 962- 934، ص:  2ج  ،  1401ن،  انتشارات ادبیات، تهرا 

 دیگری از بستان العارفین خواهیم پرداخت. 

 تصحیح متن چاپی   . 3
ایی است همانندی  رج احمدعلی  که اساس چاپ    هـ. ق(   543)کتابت    هایی با نسخۀ توبینگن مغنیسا در بخش   ۀ نسخ 

. علاوه بر این بعضی خطاهای نسخۀ اسعد افندی را نیز با  آن سودمند است   ابهامات خطاها و  دارد و در رفع بعضی از  
 توان تصحیح کرد:                توج ه به آن می 

 [: های آغازین را ندارد توبینگن صفحه اسعد افندی؛  ]متن برابر   ( 29- 7:  1354)   منتخب رونق .  1.  3
لام، و اخبار ایشان استواری دل پیغامبر است، علیه      ص     ص                 پس چون اندر ق  »                                                                     پیغامبران، علیهم الس 

لام، در حکایات    .«و احوال ایشان مر خلق را استواری باشد)!(  پیغامبران                   الس 

عارفان است و تکرار »حکایات پیغامبران« سهوی آشکار  ها و حکایات پارسایان و                                  موضوع سخن دربارۀ اهم ی ت داستان 
 است. متن را بسنجید با: 

پیغامبران و  چون در  » پیغامبر  قصص  لام،  مااخبار ایشان استواری دل  در ان،  باشدمی                 ، علیهم الس 
باید که  ایشان    قصۀ و    پارسایانحکایات   فقیه  )  «4. مغنیسا باشددل عارفان و مؤمنان  استواری  نیز 
 ( پ 2: ق 804ابونصر، 
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لام، و       ص     ص                 پس چون اندر ق  نوشتۀ اسعد افندی چنین باشد:  بنابراین باید صورت درست دست                              پیغامبران، علیهم الس 
لام، در حکایات     دل            استواری  ق را و احوال ایشان مر خل پارسایان                                                              اخبار ایشان استواری دل پیغامبر است، علیه الس 

 . باشد 

 [: توبینگن  برابر   متن ( ] 95:  1354)   منتخب رونق .  2.  3
داد. بیرون آمد از آن غربال چهار رحمت  ربوبیت بر باد                                 مر خلق را بیافرید، به غربال    یتعالحق »

ن ی کنت  ت ر اب اکافرانند که گویند روز قیامت: »                                          چیز: خاک و کاه و دانه و ک وز ر . پس خاک،  
                  یا ل یت 
         »

 « بود. 5باد و ظعت                      باد بود. کافر نصیب             خاک نصیب  

پ( این بخش را، با    8  : ق   804فقیه ابونصر،  جز نسخۀ توبینگن، تنها نسخۀ مغنیسا ) های بستان، به از میان نسخه 
 ای اندکی، چنین آورده است: ه تفاوت 

داد بیرون آمدند از آن غربال چهار    باد رحمتربوبیت بر                                 مر خلق را بیافرید، به غربال    یتعالحق »
ن ی کنت  ت ر اب اچیز: خاک و کاه و دانه و کفه. پس خاک، کافرانند که روز قیامت گویند: »

                  یا ل یت 
« خاک          

 « بود. قطیعت      باد                       باد بود. کافر نصیب         نصیب  

»باد           ظاهرا  نیافتیم؛    لسان العرب   القاعده صورت مصدری از ریشۀ »وظع« است و چنین مصدری را در »ظعت« علی 
 قطیعت ]= هجران، جدایی[« صحیح است.                                                      و ظعت« در نسخۀ توبینگن خطای کاتبان است و ضبط »باد  

 [: توبینگن  برابر   متن ( ] 96:  1354)   منتخب رونق .  3.  3

نب ت ت  »
 
        أ
 
ب ة   6  ة  م ئ ة  ح 

نب ل   ف ی کل  س 
اب ل 

ن                   س ب ع  س 
                

     
ه 263)              ه                               : البقره(. ب ر وی د هر خ وش  ای                     ای، اندر هر خ وش 

 «            ص د د ان ه.

دهد؛ صورت درست متن برابر  نشان می   ی روشن به   ای«، را ، »هرخوشه 7آن، خطای متن چاپی   ۀ سنجش آیه با ترجم 
 ر(:   9  : ق   804فقیه ابونصر،  )   مغنیسا 

ة  م ئ ة  ح ب ة  )
اب ل  ف ی کل  س نب ل 

ن  ب ع  س                     »أ نب ت ت  س 
                

     
، اندر هر غوشه صد  : البقره(. بروید هفت غوشه263                      

 « دانه.

 [: توبینگن   برابر  متن ( ] 97- 96:  1354)   رونق منتخب .  4.  3
                                                            ، ن خ ست نزل فرستند، پس مهمان کنند و بار دهند و آنگاه خدمت  8یکه رسولی آید از جای      چ نان»

                                                تعالی، که ب هشت را نزل مؤمنان کرد. از پس ن زل،                                           دهند. نزل کمترین  همه بود. همچنین خداوند،  
 « بود.  تعالی،                                                                           کرامت کرد. وز پس  کرامت، درجه بود؛ پس رضا بود و خ لعت بود. پس دیدار خدای،  
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نوشتۀ مغنیسا به جای  اند و در دست آورده   « مثل »                                                  تنها نسخۀ توبینگن و مغنیسا این بخش را با عنوان    ، ما               از میان نسخ  
مغنیسا بر ضبط توبینگن               رسول، ضبط           پذیرش                                                            »خدمت دهند«، »خلعت دهند« ضبط شده است. با توج ه به آیین  

زل دادن و خلعت پوشاندن                 وجهی نیست. »ن  بی                                        مغنیسا در متن تصر ف کرده باشد تصر ف                   حت ی اگر کاتب    ترجیح دارد و 
عباسی به نزد سلطان    ۀ خلیف         رسول          آمدن                 که در حکایت  های رایج در گذشته بوده است؛ چنان به رسول ]= پیک[« از آیین 

 آمده است:   تاریخ بیهقی مسعود غزنوی در  
بالل ه[ بدو فرسنگی از شهر رسید مرتبه  =خبر رسید که رسول ]» و                                                   رسول  القادر  داران پذیره رفتند 

اندازه ... تا آنگاه                                                                            پنجاه جنیبت بردند و همه لشکر برنشستند و پیش شدند با کوکبۀ بزرگ و تکل ف بی
سرای فرود آمد نخست خوردنی  ه  سرایی که ساخته بودند فرود آورد. چون ب ه  ل را ب که رسولدار رسو 

بیاوردند    ها     ن زل که ساخته بودند رسولدار مثال داد تا پیش آوردند ... و چون از نان خوردن فارغ شد  
و   و اندازه گذشته و بیست هزار درم سیم گرمابه چنانکه متحی ر گشت... و پس اهل بساط                                                                                         از حد  

ف  بسیار ساخته بودند، و رسول را بیاوردند و بر خوان سلطان بنشاندند.  خوا
                                                                                           ن آمدند و خوانی با تکل 

  « سخت فاخر پوشانیدند و با کرامت بسیار به خانه باز بردند.خلعتی  و چون نان خورده آمد رسول را  
 (53-49: 1375 ،)بیهقی

 ( ]متن برابر توبینگن[: 98- 97:  1354)   ونق منتخب ر .  5.  3
تو  » میان  از  دوجهان  هر  پادشاه   ]...[ ز ن ار  پ س  د.  ش  شادم ان ه  شبلی  ب بر ید .  خود  میان  از  ]را[                                                                            زنار 

                        
 « برداشت، تو را شادی نیاید؟

ر داده و به متن »]را[«                                      است و مصح ح نیز در حاشیه آن را تذک  دو کلمه محو    ۀ انداز                                   در نسخۀ توبینگن بعد از »زن ار« به 
شود که در چاپی با »]...[« نشان داده شده  ای می افزوده است. در ادامۀ سخن نیز پارگی نسخه مانع از خواندن کلمه 

 ر( به این صورت آمده است:   10:  ق   804فقیه ابونصر،  است. متن بنا بر نسخۀ مغنیسا ) 
                                                                                           زن اری که ترسا از میان برید شبلی شادمانه شد و صح ت یافت. پس زن اری که پادشاه عالم از میان  »

 «تو برداشت، چرا شادی نکنی؟

   بنابراین باید صورت درست متن چنین باشد: 
اه ه ر د و جهان  زنار ]ی  » د. پ س ز ن ار]ی که آ[ن پ ادش                                                                         که ترسا[ از میان خود ب بر ید . شبلی شادم ان ه ش 

                       
 «                                         ا ز میان  ت و برداشت، تو را شاد ی نیاید؟
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 (: 93:  1354)   منتخب رونق .  6.  3

که موسی، علیه» بیرونآنگاه  ق وم  آن  میان   ا ز  ب ساط                                   السلام،  و   ن ش د )؟(  وخ  و ی منس  ت  
ر یع 

د، ش                                    ش 
     

       
ت ند.« ل یف تان معز ول ن گ ش 

                             برن وشت ه ن ش د و  خ 
                      

ی سنجش  نوع به و موضوع سخن  اند  آورده   »نکته«                                                   تنها نسخۀ توبینگن و مغنیسا این بخش را با عنوان    ، ما                از میان نسخ  
متن به دلیل تکرار واژۀ »منسوخ« در این عبارت از نسخۀ                                                    شریعت موسی )ع( با محم د )ص( است و ظاهرا  بخشی از  

: »چون موسی از آن قوم بیرون شد،  ر(   7:  ق   804فقیه ابونصر،  مغنیسا )   توبینگن ساقط شده است. متن را بسنجید با 
                                                    دین و شریعت  وی منسوخ شد و شریعت محم د منسوخ نشد.« 

                                               »آنگاه که موسی، علیه السلام، ا ز میان  آن ق وم                                      باتوج ه به معنی و مغنیسا چنین است:  صورت درست متن    بنابراین 
ت ند.«  ل یف تان معز ول ن گ ش 

د و  خ  د و  ب ساط برن وشت ه ن ش  وخ ]شد و شریعت محم د منسوخ[ ن ش  ت  و ی منس 
ر یع 

د، ش                               بیرون ش 
                                                                           

     
              

 لات آوایی      ّ . تحو  4

 ابدال صامت   1.  4
 پ(   21،  همان »د«: کالبت ]= کالبد[ )   ← »ت«  
 پ(   52،  همان هژدهم )= هجدهم( )   »ژ«:   ← »ج«  
 ر(   9،  همان »غ«: غوشه )= خوشه( )   ← »خ«  
 پ(   16،  همان »س«: ایاس )= ایاز( )   ← »ز«  

 حذف صامت   2.  4
 ر(   52،  همان آورد ) فرود[ می   فرو ]= 

شا ]= شان[    ، ر(   54،  همان ساکنان[ )   ساکنا ]= (،  ر   12،  همان همچنا ]= همچنان[ )   ، ر(   49،  همان آسمان[ )   آسما ]= 
 . باشم   «                                     چنان بود شا که بر بر یده نمک افکنده »   : پ(   48،  همان ) 

 . ر(   55،  همان پ(، )   54،  همان ر(، )   9،  همان هفتصد[ )   هفصد ]= 

ّ          ا شباع )بلند کردن مصو ت کوتاه(   3.  4                      
 ( پ  57:  ق   543)فقیه ابونصر،  گناهانات ]= گناهانت[    : توبینگن   ۀ در نسخ (؛ نمونۀ دیگر  ر   10،  همان بستادند ]= بستدند[ ) 

فقیه  )                           ینگن: نیکوه ش  ]= نکوهش[  توب   ۀ های دیگر در نسخ ر(؛ نمونه   59:  ق   804فقیه ابونصر،  صیحت ]= صحت[ ) 
 ر(.   104پ،    101پ،    93،  همان ؛ ایشارت ]= اشارت[ ) ر(   67:  ق   543ابونصر  
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ّ                         تخفیف  مصو ت )کوتاه شدن مصوت بلند(   4.  4           
فقیه  ) ها[  ها ]= طناب طنب   : توبینگن   ۀ ر(؛ نیز در نسخ   52، نیز  پ   6:  ق   804فقیه ابونصر،  کرامت[ )   کرمت ]= 

:  1354  ، : بسمان ]= بسامان[ )رجائی منتخب رونق و    ر(   91همان،  ) ؛ کردمنی ]= کردمانی[  ر(   90:  ق   543ابونصر،  
58 .) 

 افزودن صامت   5.  4
افزودن  ر(؛    21:  ق   804فقیه ابونصر،  فرامشت[ )   ← فرامش   ← فرامشتی ]فراموش   افزودن »ت« غیر اشتقاقی: .  1.  5.  4

»ش« در متون کهن شواهد دیگری نیز دارد؛ نظیر آتشت ]= آتش[ و بالشت ]= بالش[ در   غیر اشتقاقی پس از   »ت« 
 . ( 65:  1391  ،                      )رک: حاجی سی د آقایی تفسیر نسفی  

؛ افزودن »ن« به  ر(   55همان،  ) [، شانزده  بار ر( ]چهار    54:  ق   804فقیه ابونصر،  دوانزده هزار )   افزودن »ن«:   2.  5.  3
 . ( 95:  7813،  ابوالقاسمی   رک: )   قیاس با پانزده رخ داده است   در دوازده، سیزده، شازده  

 تشدید   6.  3
د:    1.  6.  3 ّ     تشدید  م خف ف یا تخفیف  م شد                  ّ                    ام ا در اصل تشدید    ، آوریم                 ها را مشد د نمی های فارسی که امروزه آن بعضی واژه           

 . پ(   7:  ق   804فقیه ابونصر،  )   9                  اند، مانند بپر د  اند، با تشدید ضبط شده داشته 
د نمی بعضی کلمات عربی نیز که امروزه آن  اند،  عربی با تشدید ضبط شده              مطابق اصل    ، آوریم                 ها را مشد 

عربی تشدید دارند،                                   ا گاه بعضی از کلمات که در اصل          ر(؛ ام    21،  همان           پ(؛ غم  )   7،  همان                مانند ابوذر  ) 
 . پ(   14،  همان اند، نظیر حجام ) بدون تشدید آمده 

حرف اول کلمۀ بعدی »ر« است، حرف اول  در جایی که حرف آخر کلمۀ اول و    ها: تشدید در التقای همسان   2.  6.  4
،  همان [ ) سوار را شه             سوار ا ]= ر(؛ شه   41                       ر(؛ اسیر ا ]اسیر را[ )   6،  همان                                               کلمۀ دوم مشد د آمده است: در سید ]= در رسید[ ) 

 . پ(   51
ّ     ر اشتقاقی )= واج مکر ر(: تشدید غی   3.  6.  4               اند: زبرجد                                                 ها که در اصل تشدید ندارند با یک واج مکر ر آمده بعضی واژه                      

)فعل مضارع        خر د    ، ر(   54،  همان ) )فعل ماضی از بریدن(          بر یده    ، پ(   25،  همان ) )دوماهه(         م اهه  ، دو  پ(   7،  همان ) 
 پ(.   63،  همان ) از خریدن(  

 کلمات خاص .  5

 شوند: آن کمتر دیده می        عصر  هم                   اند که در متون  نوشته به کار رفته بعضی از کلمات در این دست 
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زین الاخبار  در    ؛ پ(   22،  همان )   خیز شدی« هر سال رود نیل یک بار بازاستادی و آب : » آب افزایش    و طغیان  :  آبخیز   1.  5
مسالک    ؛ نیز ( 252:  1347)گردیزی    .«                                            خیز، چوبی درمقدار  دو مردبالای، از آب برآید         وقت  آب هرسال به » آمده است:  

از این وادی این رودها کی یاد کردیم برخیزد و زیر پول موهک بر در سمرقند  : » ( 251:  1340)اصطخری،    و ممالک 
 « .ند مردبالا آب بود خیز زیر پول چ وقت آب کی به بگذرد، چنان 

 . ر(   63:  ق   804فقیه ابونصر،  ) »لعنت بر باژبانان و مخنثان باد.«  :  گیر ستان؛ باج خراج   : باژبان   2.  5
:  1355کردی نیشابوری،  )برای اطلاع بیشتر، رک:    11                                          ، بستوگ، بستک، بستو و معر ب آن »ب ستوق ة« 10بستوک ]   : بشتک   3.  5

: »روزی  کوزه، خمره  ، [ ( 49:  1364زنجی سجزی، ؛ 27:  1386زمخشری،  ؛  36: 1397، دیباج الأسماء ؛ نیز  169
دهخدا برای »بشتک«    نامۀ لغت   در   ( ر   56:  ق   804فقیه ابونصر،  ) گاه ما درآمد«  بشتک به کتف نهاده به حضرت 

                               تازه دیر بمان د و همچنان تازه  چون خواهند که ماهی  » »بستو« در متون کهن شواهدی دارد:    شاهدی نیافتیم ولی صورت 
ای نمک بر او افشانند و در بستوی  الحمقا، یعنی پرپهن و پس پاره ه                                                 ب و د، آن، آن است که چون ماهی تازه را به آب بقل 

من از دانش    ه نمودی ک   : ت فیلسوف گف » ،  ( 162:  1388)فسطیوس،  .«  نهند سفالین و آن بستو را به جای سرد نهند 
 . ( 6:  1387)طوسی،  .«  این بستو از روغن   ه ام ک چنان آکنده 

؛ نیز در  ر(   51) «  وفا تیزبلایه است گیرید که شوخ است و بی دنیا را عروس می » :  روسپی   ، نابکار : ]بلاده، بلاذه[،  بلایه   4.  5
بنی » :  نامۀ طبری تاریخ  بود  به  بنی   بلایه اسرائیل زنی  و اندر  بازنگرفتی  از کس  را  به  و خویشتن  بود  اسرائیل معروف 

او را گفتند تو زنی بودی پارسا و پدرت مردی  » ]در حاشیه[:    ترجمۀ تفسیر طبری   ؛ ( 923/  2:  1389،  ی )بلعم   .« بلایگی 
»بلایگی« در    ( 981/  4:  1356)ترجمۀ تفسیر طبری،  «  ای بود نیک، و مادرت نه بلایه بود، تو این کودک از کجا آورده 

ا ن  الکذ معادل فجور آمده است:    حقایق 
          »ای اک م و الک ذب ف 
ور  و الف جور  ی هدی ا لی الن ار ... دور                                                                                      ب  ی هد ی ا لی الف ج 

باشیت از دروغ گفتن و گرد آن مگردیت که آن دروغ گفتن شما را به بلایگی و بدمردی راه نماید و بلایگی شما را به  
 . ( 233:  1398)حقایق،  آتش راه نماید«  

:  ق   804فقیه ابونصر،  )   »به دوستی این دوست در این تنور تفسیده درآی« :  گرم شده بغایت    ، تافته، فروخته ا   : تفسیده   5.  5
تا:  )متنی پارسی از قرن چهارم هجری، بی «  آتشی است تفسیده   ، چه دانی که چیست وی »   ؛ ر(   14پ،    13نیز    ر،   13

        ح ام ی ة  » معادل    نامۀ قرآنی فرهنگ و در    .( 228
 . ( 638/  2  : 1377)رک: یاحقی،  آمده است    «   

. در  پ(   47: ق  804فقیه ابونصر،  )  « ریدیمی باش کافران از زر و سیم بیاف ما همه جای »  : محل اقامت :  باش جای   6. 5
های لغت کهن برابر نهاد  های مترجم و فرهنگ باش« در بعضی قرآن باش« معادل »مأوی« است. »جای اینجا »جای 

 « است:  کلمات  یاحقی،  ی«       م أو این  ک ن »   ( 1315  / 3)همان    ی«        م ث و  »   ( 1291  / 3  : 1377)رک:  )         م س    / 3  ، همان « 
:  1367  ، سامی تاج الأ « )        م غن ی ؛ » ( 1401/  3  : 1377)رک: یاحقی،  «         م ق ام (؛ » 668/  1:  1385؛ نیز کرمینی،  1361
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 . ( 1418  / 3  : 1377)رک: یاحقی،  ا«        م ل ج (؛ » 577
:  ق   804فقیه ابونصر،  )   شکن« ... مردافکن است خانه   گیرید که را عروس می »دنیا  ویرانگر:    ؛ برانداز خانه :  شکن خانه   7.  5

 . شاهد دیگری برای آن نیافتیم. پ(   51
:  ق   804فقیه ابونصر،  ) «  بندند دل در دنیا و دانگانۀ او می »   ؛ مال و متاع اندک: چیز اندک   ؛ دانگ ک ارزش ی به  :  دانگانه   8.  5

ت  سفر برای دانگانه بر حریص آسان »   ودمنه له ی کل نیز در   ر(   65
                                 انواع  هول و خطر و مؤونت  حضر و مشق 
تر است که                                      

جان عزیزتر                          مال نزدیک  چهار تن از » ؛  ( 177:  1380                 )نصرالل ه منشی،  «                                     دست دراز کردن برای قبض مال  بر سخی 
که بازارگانی دریا کند؛ و                                                     که زیر  دیوارهای گران برای دانگانه س مج گیرد؛ و آن                             که جنگ  برای اجرت کند؛ و آن است: آن 

 ( 387)همان،  .«  که در معادن مزدور ایستد آن 
:  ق   804فقیه ابونصر،  ) « بینی درچفسد ها از جای بشود و تر جان دادن است که چشم »در دنیا صعب   ن: د ی درچفس   9. 5

  58) «  برجهد »درچفسد«، » جای  [ به برابر نسخۀ اسعد افندی ] (  334:  1354،  منتخب رونق چاپی ) . در متن  ر(   34
م یل وا«  های مترجم کهن برابر  آمده است. »چفسیدن« در قرآن   ر( 

          »ت 
)رک:           »م ی ل«  و    ( 561/  2  : 1377)رک: یاحقی،     

 به کار رفته است.   ( 469:  1363رجائی بخارائی،  
  58:  ق   804فقیه ابونصر،  )   ...«   چون شمارگاه بیند، بدان جایگاه هیبت بگوید » :  موقف قیامت   ، حسابگاه :  شمارگاه   10.  5

اسرافیل... به صور  : » ( 1913/  7:  1356) تفسیر طبری  . در تفاسیر فراوان به کار رفته است برای نمونه در ترجمۀ  ر( 
گه زلزله باشد، و  صور بازپسین بدمند آن » نیز    « .یز برخیزد، و خلقان را حشر کنند، و به شمارگاه آرند خ اندردمد، و رست 

 ( 2042/  7)همان،    .« برند   شمارگاه ردگان را بیرون اندازد تا ایشان را به  زمین م 
ان  ال ذی    12، »فراشتوک [ ( 78:  1386)رک: زمخشری،    پرستو فراستوک،  ]   : فراشتوک   11.  5 ر           خ ل ق                         گوید: س بح 

م او ات  ب غ ی      الس 
                   

 پ(   63:  ق   804فقیه ابونصر  ) («  10)لقمان:                       ع م د  ت ر و ن ه ا 
ای خاشاک گرد  پاره »   : ( 854/  2:  1352)فروزانفر،  »خانۀ خرگاهی که از چوب و علف سازند«  خانۀ علفی،  کازه:    12.  5

  44- پ   43)همان،  .«  ساخت چون کازۀ صیادان و آنگاه اندر آن کازه اندر آمد و به عبادت مشغول گشت   ای کرد و کازه 
 ( ر 

ربوبیت بر باد رحمت                        مر خلق را به غربال    ی تعال حق » :  کوفته نشده باشد   نخست گندم و جوی که بار  های  خوشه   : کفه   13.  5
. »کفه« با این معنی  ( پ  8: ق   804فقیه ابونصر، ) « داد بیرون آمدند از آن غربال چهار چیز: خاک و کاه و دانه و کفه 

های  را نیز با جان و  تو خیری دانستی، جان ت   اندر   ، جل   و       عز    ، اگر خدای » کهن دارد. برای نمونه:    شواهد اندکی در متون 
ایشان همه زنده    ۀ ان ی را از م و  آن دیگران بستدی تا من مزد یافتمی و تو شهادت یافتیی، ولکن اندر تو خیری نبود تا مر ت 

  : 1349،  )تفسیر کمبریج .«  را ازیشان جدا کرد، چنانکه کفه را از گندم جدا کنند و  برهانید و آن بلا به تو نرسانید و مر ت 
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خوانیم: »ایزد تعالی ... مر آفرینش جسمی را دلیل آفرینش نفسی گردانیده است، و ما  می   خوان الاخوان و در    ( 27/  2
ش که مرو را  همی دانیم مر نفس جزئی را به کالبد پیوست است که مرین کالبد را به خانۀ خویش همی دارد، و خور 

هرچه از او ناشایسته است بیفگند چون  باید ازبهر عمارت این خانه مر آن را نخست به آلات جسدانی پاک کند، و  
 ( 21:  1338)ناصرخسرو،  «  .افگندن کاه و کفه و سبوس از گندم 

فقیه ابونصر،  )   13« اید که شما هیند که دنیا خواهند و هیند که عقبی خواهند فرم خداوند، تعالی، می »   : هستند: هیند   14.  5
                صورت »ه م، هی،  های مضارع »هستن« به در فارسی میانه ساخت   [ از مصدر »هستن« : ] هیند   /ر( هند   46:  ق   804

ها در بعضی متون کهن  رفته است. این ساخت سنادی به کار می هست، هیم، هید، هند« برای ارتباط بین اجزاء جمله ا 
و ... شواهدی دارد که گاه در    تفسیر نسفی ،  دامغانی   دیوان منوچهری ،  دیوان ناصرخسرو ،  قرآن قدس فارسی ازجمله  

لاع بیشتر، رک ) اند  های امروزی شده متن چاپی این آثار تبدیل به صورت  . در تفسیر  ( 294:  1370  ، : هنر                      برای اط 
گویند:  انی هیند که می کس » ق( »هیند« فراوان به کار رفته است؛ برای نمونه:    538:        توف ی                    الد ین عمر نسفی )م نجم 

                                       های خویش به خواندن  تورات  تحریف کرده  از ایشان گروهی هیند، که زفان نیز » ؛  ( 4  : 1390  ، )نسفی   « گرویدیم. 
 . ، ...( 356،  311،  300  و   157؛ نیز  118:  1390  ، )نسفی   .« گردانند می 

 ف در متن                  ّ انواع تغییر و تصر  .  6
خوش تغییرات  های توبینگن و اسعد افندی( دست )نسخه   العارفین   بستان نویس مغنیسا در مقایسه با متن چاپی  دست 

با استعمال سجع، تشبیه و استعاره، تبدیل ساختارهای  متن  زبان  در        صر ف از آن جمله است: ت   گوناگونی شده است؛ 
 حکایت.   و   آشناتر، حذف یا افزودن عبارت، قول، حدیث   های واژگان به صورت نحوی و  

 کاربرد سجع، تشبیه و استعاره:   1.  6
 (:  122:  1354  ، منتخب رونق چاپی )   متن 

ا سرای                                                                                  چون موسی را علیه السلام، مادر اندر تابوت نهاد و به آب انداخت، آب موسی را آو رد ت»
 «                  فرعون لعنه الل ه.

 :  ر(   19:  ق   804فقیه ابونصر،  ) مغنیسا  
فرعون  چون موسی را علیه السلام، مادرش اندر تابوت نهاد و به دریا انداخت، آب او را به بوستان »

 «برد. عونبی 

 (: 132:  1354  ، منتخب رونق ) چاپی  متن  
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 «... چون من بمیرم                        وصی ت من ب شما آنست که »

 پ(:   21:  ق   804فقیه ابونصر،  ) مغنیسا  
 .« ..چون طیر روح من از قفص کالبتم به پرواز آید                 وصی ت من آنست که »

 (: 132:  1354  ، منتخب رونق چاپی ) متن    
                                                                                             »السلام علیک یا رسول الل ه! اینک ابوبکر را بر در آوردیم. بار هست؟ اگر قفل گشاده شود مرا اندر  

 آن گورخانه برید و جای کنید و اگر باز نشود هرکجا باید گور کنید.«

 پ(:   21:  ق   804فقیه ابونصر،  مغنیسا ) 
را اگر آواز بیرون آید که درآرید و راه دهندم،    آن یار غار تو                                      السلام علیک یا رسول الل ه! اینک آوریم  »

آن در میان  مرا به مجاورت آن مهتر دفن کنید و اگر راه ندهند مرا برید و به گورستان بقیع دفع کنید  
یبگان  .«تا حشر من به قیامت به ایشان ]بود[ غر

 : و یا متفاوت   آشناتر   های تبدیل ساختارهای نحوی و واژگان به صورت   2.  6
بنا            احتمالا    مواردی   در   و   است   شده   تر ساده (  افندی   اسعد   – توبینگن    ۀ گاه ساختار نحوی متن در قیاس با چاپی )نسخ   

 یافته است:   لات زبانی به آن راه                   بر گویش کاتب تحو  
 ( ]برابر توبینگن[:  149:  1354  ، منتخب رونق چاپی ) متن  

ایشان ]=  مدینیان» را    مر  ایشان  و مر  برگزیدندی  بر خویشتن  را  انباز مهاجران[  در مال خویش 
 « .کردندی

 ر(:    28- پ   27:  ق   804فقیه ابونصر،  مغنیسا ) 
نیان» یک کردندی.نیز مر ایشان را بر خویشتن برگزیدندی و مر ایشان را           م د   « به مال خویش شر

 (:  150:  1354  ، منتخب رونق چاپی ) متن  
ابوبکر را از من  د )ص([                     گوید که تو ]= محم  ([ خدای تعالی می]جبریل خطاب به محمد )ص»

 «.سلام کن

 پ(:    28:  ق   804فقیه ابونصر،  مغنیسا ) 
 .« ابوبکر را سلام من برسانفرماید که خداوند تعالی می »

   : ( ]برابر اسعد افندی[ 332:  1354  ، منتخب رونق چاپی ) متن  
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 «.بخایدمی زند و به دندان بکشد و لگد می ]شتر[ مردمان را می»

 ر(:    33:  ق   804فقیه ابونصر،  مغنیسا ) 
 «.گزدبه دهان می زند و می ]شتر[ مردمان و فرزندان و عورتان ما را به لگد »

   : ( ]برابر اسعد افندی[ 333- 334:  1354  ، منتخب رونق چاپی ) متن  
ها از جای بیرون  ساعتی که برسد بر فرزند آدم، وقت بیرون آمدن جان است که چشم   نی تربزرگ »

 «د.زرد گرد روی ها خشک گردد و و لبخیزد و بینی برجهد 

 ر(:    34:  ق   804فقیه ابونصر،  مغنیسا )   
ها خشک شود و لب ها از جای بشود و بینی درچفسد  چشمتر جان دادن است که  در دنیا صعب »
 « زرد گردد. رخسارهاشو 

 ( ]برابر توبینگن[:  190:  1354  ، منتخب رونق چاپی ) متن  
 « آن مرد اندر جایی خیزید تا باران کمتر شود.»

 ر(:    53:  ق   804فقیه ابونصر،  مغنیسا )   
 «.آن مرد به جایی غژید تا باران بیستد»

 ( ]برابر توبینگن[:  177:  1354  ، منتخب رونق چاپی ) متن  
 «که عقبی خواهند. هستند که دنیا خواهند و هستند گوید که از شما خدای تعالی همی»

 ر(:    46:  ق   804فقیه ابونصر،  مغنیسا ) 
 « که عقبی خواهند. هیندکه دنیا خواهند و  هیندفرماید که شما خداوند تعالی می »

 ( ]برابر توبینگن[:  192- 191:  1354  ، منتخب رونق چاپی ) متن  
گفت و یکی و یکی دید سرود می  آمدمست همی روزی. یکی را دید    اندر بازار آمد            صالح مر ی  »

 « .غمناک باز خانه آمدگفت. و یکی را دید سخن فحش می کرد دید بیع و شرا می

   ر(:   54:  ق   804فقیه ابونصر،  مغنیسا ) 
بازار درآمد صالح مری روزی  » را  به  که    یکی  بود  دید  که س رو د می مست  را دید  و                            و یکی  گوید 

 «.غمناک به خانه آمد .گفتفحش میکرد و یکی دیگری را دید که بیع و شرا می 
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 (:  92- 6:  1354،  منتخب رونق چاپی ) متن  
لام.و آمد به نزدیک جرجیس، علیه سپاه تعبیه کردباز  ...هفته برآمد، چون یک »  «         الس 

   ر(:   54:  ق   804فقیه ابونصر،  مغنیسا ) 
و بیامد تا به در حجرۀ جرجیس،    لشکر برنشاند . باز ملک برخاست و  ...برآمد    هفتهچون یک»

 السلام.«علیه

 حکایت:   و   حذف یا افزودن عبارت، قول، حدیث   3.  6
از آن    از نسخۀ مغنیسا ساقط است؛   ن ی بستان العارف از ابواب و حکایات    ی ا ملاحظه قابل های  بخش   محذوفات:   1.  3.  6

هم در ذکر کرامات سفیان ثوری؛ باب سیزدهم در  د جمله است: باب یازدهم در ذکر کرامات حسن بصری؛ باب دواز 
در ذکر کرامات ابراهیم    ذکر کرامات امام اعظم ابوحنیفه؛ باب چهاردهم در ذکر کرامات مالک دینار؛ باب پانزدهم 

                                                                                                  ادهم؛ باب شانزدهم در ذکر کرامات استاد حبیب عجمی؛ باب هفدهم در ذکر حکایات و کرامات ذاالن ون مصری؛  
باب هجدهم در ذکر حکایات و کرامات ابوبکر شبلی؛ باب نوزدهم در حکایات و کرامات بایزید بسطامی؛ باب بیستم  

به بهانۀ  ها نیز بعضی حکایات، نکات و گاه عبارات  وه بر این در ضمن باب علا   . ه عدوی   ۀ در حکایات و کرامات رابع 
کتاب    متن ر( از    24:  ق   804فقیه ابونصر،  ل کرد« )                                                               آنکه »اگر نویسم کتاب دراز گردد و خاطر عاطر عزیزان نتواند تحم  

 ده است. کر نقل    ی با تفصیل و توضیح بیشتر   را   حکایات و عبارات بعضی    در مواردی و  شده است  کاسته  
های دیگر نیامده  که در نسخه دارد  ی ی ها افزوده های دیگر آن، در سنجش با نسخه نوشتۀ مغنیسا دست  ها: افزوده   2. 3. 6

د.  ن گیر می   بر   را در ، بیت و ...(  حکایت ت،  قول، عبار لطیفه،  حدیث، نکته،  ) عی                موضوعات متنو  ها و  بخش   و   است 
افزوده  این  می بخش   از ها  اگرچه  محسوب  العارفین  بستان  به  الحاقی  به     ام  ،  شوند های  و          لحاظ  ا  ادبی  زبانی، 

  نوشتۀ مغنیسا دست   در  ها آن                    براساس  ترتیب ذکر  ها را این افزوده هایی از  در ادامه، نمونه .              قابل توج هند  شناختی جامعه 
 : کنیم می نقل  

 پ(  15همان، )فصل فی العیادة 
نب   م:                                        قال: رسول الل ه، صل ی الل ه علیه و سل    ب ج 

نب  ق ة  و  ت ق ل ب ه  ج  د  یض  ت سبیح  و ن وم ه  ص            انین  المر
                                                            

ت و برگشتن او السلام، که نالۀ بیمار تسبیح است و خواب او صدقه اس   ؛ ]گفت:[ رسول، علیه      غ زو  
من  از این پهلو بدان پهلو غزو است یعنی از روی ثواب. و فی الخبر عن سعید عن جبیر عن قتاده:  

یضا  فله اجر  شهادة بیمار را عیادت می                           عاد مر که                  یابد خاص ه آنکند چنین درجه می. پس هرکه 
                   مشق ت بیماری کشد.
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 حدیث
باشی؟ بیمار گفت: مردم سوختم، بیش گونه می بزرگی به عیادت دوستی درآمده است و پرسید که چ

نام. روزی به حضرت سلطان   14دارم. آن بزرگ گفت: سلطان محمود را غلامی بود ایاسطاقت نمی 
خورد؛ مگر یکی خربزۀ تلخ بود از آن پهلوی به ایاس داد، ایاس آن را خوش تناول  خربزه می  درآمد،

را نیز خوش بخورد و    گرش بداد هم از آن تلخ. آن کرد و خدمتی و بندگی به جای آورد. پهلوی دی 
سلطان هم سیم پهلو برید تا بدهد. ایاس به ستاندن آن پهلو بشتافت. سلطان گفت: مگر   .زانوی زد 

به مذاق تو هنوز تلخی خربزه نرسیده است؟ گفت: هول رسید. سلطان گفت: پس چرا به ستاندن  
شیرینی از این حضرت به من رسیده است، آن را   شتابی؟ ایاس گفت: ای خداوند بس بسیاروی می

دارید؟ سلطان را این سخن  کردم اگر اکنون نیز تلخی را قبول کنم، چرا عجب می خوش تناول می 
 باید. وی خوش آمد. خلعتش فرمود و گفت: بنده چنین می 

یب   التقر
افتی و خوش                                          از بسیار تندرستی و صح ت و شادی و راحت ی  تو نیز از این حضرت  ،پس عزیز من

رسد هم از این حضرت است. اگر خوش قبول کنی و ننالی کردی، اکنون که ناخوش میقبول می
اکرم  نمود، محروم نکردش پس  تلخی وی صبر  به  بنده  آماده است. سلطان عاجز که  نیز  خلعت 

تو را بیماری داد اگر صبر کنی چه می پنداری که تشریف خلعت الاکرمین و ارحم الراحمین که 
ندهد، بلک دهد. خداوندا و پروردگارا! هر ثوابی و خلعتی که صابران را دادی ما را از آن قسطی کامل  

 و نصیبی شامل روزی گردان. 

 ر( 18همان، ) 
این مشکل می بدفخر رازی  را  آفتاب  که ذرۀ  لهذا  و  توان دید  را  او  بود،  که هرچه هست  ین  گفت 

ین      الد  چرا بود که نبینم. شیخ تقی  بینم از هستی وی. پس خدای، تعالی، نیز هست است،ضعیفی می
الی، رحمة الل ه علیه،   های دیگر هست اگر آن صفات  تارا صف  15                  فرمود که م ر ذ ر  در جواب او                            عج 

نیز روا بدی. گفت: آن صفات کدام است؟ گفت:   که   یکی آنبر خدای، تعالی، روا بدی، دیدن 
                                که او را ر و زن و خانه و آفتاب    نیست بود هست شد و این بر خدای، تعالی، محال است و دوم آن 

شود که دیدن  باید یعنی به این محتاج است و خدای، تعالی، منزه است از احتیاج. پس معلوم میمی
فام   بیان وی درآیم دراز شود.  به  ا عاقلان را اشارت بس                                                                         نیز روا نباشد بدین صفاتش الزام کرد اگر 

 باشد.
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 ر( 40همان، )
                                                                   ، رحمة الل ه علیه، که کلیم الل ه موسی، علیه السلام، در مناجات گفت:  16سماع دارم از جلال بسوی 

یا لبیک  باز جواب  المطیعین.  یا رب  باز گفت:  یا موسی.  لبیک  که  آمد  العالمین! خطاب   یا رب 
                                                                                      موسی. گفت: یا رب المحسنین! هم ندا آمد که لبیک یا موسی. فام ا چون گفت: یا رب العاصیین! 
سه بار جواب آمد که لبیک، لبیک، لبیک یا موسی. موسی گفت: عجب! به نام عابدان یاد کردمت،  

اب  یک بار جواب آمد و به نام مطیعان و محسنان همان. و چون به نام عاصیان خواندم، سه بار جو 
دارند و مطیعان و  آمد. حکمت چیست؟ خطاب آمد که یا موسی، عابدان به عبادت خود اعتماد می

اعتماد می و مغفرت من  به رحمت  فام ا عاصیان  بار                                                         محسنان همان.  ندا سه  به یک  دارند؛ لاجرم 
 یابند. جواب می 

 [پ 43] حکایت
یا عمر یافت. گفتندش که این عمر                                                           لقمان حکیم، رحمة الل ه علیه، سه هزار و پانصد سال اندر دن

چگونه یافتی؟ جواب داد که عمر دنیا را چو خانۀ دو در یافتم. از یک در درآمدم و به در دیگر بیرون  
رفتم. و اندر سه هزار ]و[ پانصدسال که عمر یافت نه مسکنی ساخت، از برای باش خود را، نه معدنی 

ر[ ساخت چون کازۀ صیادان   44ای ]د کرد و کازه ای خاشاک گرساخت از برای معاش خود را. پاره 
الموت ملک   ،سرآمد                                                                       و آنگاه اندر آن کازه اندر آمد و به عبادت مشغول گشت. چون مد ت عمر وی به 

جایکی  دنیا  در  را  خود  یافتی  عمر  سال  پانصد  ]و[  هزار  سه  لقمان  ای  گفت:  و  آمد  وی  کازۀ  به 
جان و  ترسیدم که چون تو بیایی و مرا از جان بی وز می نساختی؟ جواب داد که ای عزرائیل! از این ر

 :17جایکی بر آوردۀ مرا ویران کنی

 18آن کس که ورا نه پند حکیمان بس است
 

 

 

 

 
 

دیوان  و  دل  است 19او   ۀ شیدا  هوس   پر 
 

 
 حکایت

                                                                                          سلمه گوید که امیرالمؤمنین، علی را رضی الل ه عنه، دیدم بر بستر مرگ خفته و هوش از وی رفته.       ام  
ها به سبب وی خسته. ناگاه علی را چشم بر ایشان حسن و حسین بر بالین او نشسته و هر دو را دلک 

جانان پدر،  بارید و در روی حسن و حسین نگریست و گفت: ای  افتاد و آب حسرت از دیده می
پدر خواهید شدن. ندانم حال من زارتر است یا حال  مادر بودید، اکنون بیاکنون بی  یتیمان پدر، تا

مالید و زارزار نالیدن گرفت. آنگاه گفت: ای جانان پدر، مرا از  شما. روی خود را بر روی ایشان می
ل      و  ا بگویید:                             گریستند. گفت: مگریید؛ فام  خدای، تعالی، بخواهید. می

م ل وا م ن  ع م 
ا إ ل ی م ا ع 

د م ن 
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ع ل ن اه  ه ب اء  م نث ور ا   ( 23 :فرقان)                                 ف ج 
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 نکته
                                                                        پ[ علی که حیدر مرتضی بود، ابن عم  مصطفی بود، جفت فاطمة الزهرا بود، پدر    44]  !عجب کارا

ترسید؛  می شهید کربلا بود، رسول، علیه السلام، مر او را به بهشت گواه بود، وی از عاقبت چنین  
 ندانم این ایمنی ما را از کجاست. 

 لطیفه 
نهاد بشریت و صورت انسانیت عین آفت است. هرکه را در بند خلقت و فطرت آوردند و در چنبر 
وجود کشیدند و قدم در دایرۀ تکلیف نهادند، عین فرض او آن باشد که به خلاف هوای نفس کار کند 

ها ه مرد آزاد به خلاف نهاد بشریت کار کند و همه شقاوت ها در آن است ک ها و دولت که همه سعادت
                                                                              ها در آن است که مرد در موافقت و متابعت این نفس لوامۀ ام ارۀ مکاره رود و قرآن  و ادبارها و آفت 

 مجید بدین ناطق است. قوله تعالی:  
 
ح یم  ه ی ال م أ إ ن  ال ج 

ن یا ف  یاة  الد  آث ر  ال ح  غ ی و  م ا م ن  ط 
 
 ف أ

 
                          

                                            
 
ی           و 

ی و 
 
ال م أ ن ة  ه ی  ال ج  إ ن  

ف  ال ه و ی  ن  
الن ف س  ع  ن ه ی  ب ه  و  ر  م ق ام   اف   م ا م ن  خ 

 
أ     و 

 
           

              
              

                                                 
 
 ( 41-37:  نازعات)     

عاقلان دانند که هرکه را در آفرینش آوردند بدو کاری افتاد تا ابد از کار خود نرهند؛ پس نیکوتر آدمی  
 یفتادی. آن بودی که خود نبودی و چون نبودی کار ن

 حکایت
                                                                                             کلیم الل ه موسی، صلوات الل ه علیه، در آن مقام قرب و کرامت، این مناجات کرد که الهی مرا چه به  

تر از این سخن در آفرینش تر و جامع ر[ جواب آمد که یا موسی! آن به بودی که نبودی. تمام   45بود؟ ]
پس ما را و شما را چه ماند؟                                                            نرفته است. سخنی که از حضرت عز ت مر موسی را جواب این آید،  

همی یک کلمه که آدمی گوید، در حساب کشند، دریاهای حسرت و ندامت از او موج زند؛ ولی 
 چه سود خود بهتر آن بودی که نبودی. 

                                                          راست، رضی الل ه عنها، که وجود آدمی چه آفت دارد که در حق     ،مریم صدیقه  ،سه             آن سیدۀ مقد   
یاعالی: خویش این ندا داده بود؛ قوله ت س 

یا م ن  ا و کن ت  ن س  ن ی م ت  ق ب ل  ه ذ 
     یا ل یت 

                                         
 ( 23 :مریم)         

 پ( 48ر،  48همان، )حکایت 
                                                                 رفت. حیزی مست پیش آمد و یاران شیخ خواستند که ادبش کنند؛ فام ا در روز]ی[ شیخ شبلی می

هستم؛    ،که هستممن چنان  !نتوانستند. چون به نزدیک شیخ آمد، گفت: شیخاادبی  حضور شیخ بی
چه  :ای زد و بیهوش افتاد چون به هوش بازآمد گفتندنمایی هستی؟ شیخ نعره که میولیکن تو چنین 

ا تو در ظاهر                                                                                بود؟ گفت: معلوم نشد این چه گفت یعنی من در باطن مخن ثم در ظاهر نیز همانم؛ فام  
 پ[: 48ی، در باطن نیز همانی یا نه؟ گفتم: اگر نه چنانم، بتر از او باشم. بیت ]یانمزاهد می
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مســتی  در  آن جوان  گفـت  کـه چـه   دیـدی 
 

 

 

 

 
 

آهســــتــی   و  نــرمــی  بــه  را  شــــبــلــی   مــر 
 

 

 نمایم هســتم که میچنان  20شــیخا من  گفت
 

 
 
 
 

نـان  چـ بـاری  و  مـیتـ ی؟ کـه  ــتـ هسـ ی  مـایـ  21نـ
 
 (پ 50) حکایت 

علیه میعیسی،  روزی  لباسالسلام،  با  آراسته  دید،  زنی  دور  از  قصب رفت.  و  گوناگون  های های 
بود، به زربافته بر سر انداخته. پنداشت که دختر خانه است. چون نزدیک رسید، عجوزه غایت ای 

نگار   دست  یک  به  نحیف،  ضعیف،  این پیر،  گفت:  عیسی  آلوده.  خون  به  دیگر  دست  و  نهاده 
که تو را از دور دختری پنداشتم، تو خود هاست که با تو دیدم. گفت: چگونه؟ گفت: یکی آنعجب
بگوی که تو کیی؟ گفت: دنیاام. عیسی گفت: پس لباس گوناگون چرا    .ای ر[ بوده  51]  ایعجوزه
زینت نکنم، کس به من نگاه نکند. گفت: دست تو ای؟ گفت: من پیرم، اگر این آرایش و  پوشیده

آلود چراست؟ گفت: شوی را کشتم. گفت: این دیگر نگار چراست؟ گفت: شوی خواستم. خون
تر نیز هست. گفت: آن کدام است؟  عیسی، علیه السلام، گفت: عجب دنیاست. گفت: از این عجب

ته است و نیز نیابد. بکر آمدم و نیز باز  کس نیافمرا هیچ  ،گفت: تا مرا خدای، تعالی، بیافریده است
بایم وی  که هرکه مرا باید او به من نگاه نکند و آن را که من می آن                                 بکر روم. گفت: چرا؟ گفت: ازبهر  

کند؟ گفت: یکی باری باید و با تو نظر نمی مرا نباید. عیسی، علیه السلام، گفت: کیست که تو را می 
بایم جاهلانند و فاسقان. مرا هرگز نیابند که مرا نبایند. و عجب من می  اد. و آن را که                 تو و اولیا و زه  

کشم، برادر دیگر می 22شود و اگر برادراتر میکشم، پسر بر من عاشقدیگر آن است که اگر پدر را می
 شود. حالت دنیا چنین است.تر میعاشق

 نظم
ــی ــتن م ــروس خویش ــو ع ــا چ ــددنی  23بنمای

 
 
 
 

 
 

ــاه کنـــی   ــدچـــون نگـ ــوزه بیـــرون آیـ  عجـ
 

 
 24گــــر بــــه عمرعزیــــز کــــابینش کنــــی

 
 
 
 
 

 آخـــــر نکنـــــد وفـــــا و بیـــــرون آیـــــد 
 
 وعظ 

 ، پ[ مردافکن است   51کش ]شوی  .تیزبلایه است  .وفاگیرید که شوخ است و بیدنیا را عروس می
که  خانه  مبند  دل  چندین  بگشایند.  که  مزن  چندین گره  شهشکن.  چندان  زمین   25      سوار ابربایند.  بر 

با هیچ و  است  جز خونابۀ  انداخته  کنی،  تأم ل  غربیل  به  را  زمین  خاک  اگر  است.  نباخته  وفا                                                                    کس 
 های مهجوران بیرون نیاید.دل
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 بیت
ــه ــه لال ــهری ک ــر ش ــتدر ه ــوده اس  زاری ب

 

 

 

 

 
 

 آن لالــه ز خـــون شــهریاری بـــوده اســـت 
 

 

ــی ــدمت مـ ــر قـ ــه زیـ ــر ذر ه کـ ــوبی                       هـ  کـ
 

 
 
 
 

ــت  ــوده اس ــاری ب ــم نگ ــک چش  26آن مردم
 
 

سال   !من        عزیز   دنیا  کاین  دار،  نگاه  مد تی  خویشتن  و  است  بوده  مردود  نمرود  نامحرم  کنار  در                                                  ها 
داد را به باد او  بی                                                       عون بوده است. قارون را به زندان او فرستاده است. شداد  مال ناکس فرعون بی پای

که هوش و خرد داری بدان که تو را ابلیس و شیطان به دارحطام دعوت  داده است. الی آخره. ای آن
دارالسلام دعوت میمی به  و خداوند رحمان  تعالی:  کند  قوله  م       و  کند. 

لا  الس  د ار   إ ل ی  و 
ع  ید     الل ه 

          
                 ّ     

این        گفت  واسطه و ترجمان و بی لسلام دارد، بی. چون خداوند، تعالی، بندگان را به دارا(25  :یونس)
م  ق و لا  م ن  ر ب  ر ح یم  و آن، سلام برساند:                     س لا 

 . بیت: [58 :یس]              

را  مــا  ــاشــــد  ب ســــلام  ــو  ت ز  کــه   روزی 
 

 

 

 

 
 

را  ــا  م ــد  ــاشــ ب ــلام  غ ــک  ــل م روز   آن 
 

 
 ( ر 56) حکایت مصنوع

به آورده بود  پسری  را  یکی  ترمد  مشایخ  از  که  غنیمت  اند  به  را  خود  کار  ور   پارسا  و  زاهد                                             غایت 
چنانمی ]داشت؛  عبادت  به  شب،  همه  چنان  56که  گذاشتی؛  روزه  به  روز  و  بودی  پدرش  ر[  که 
وفا شرط کند، من از وی خشنودم. القصه دنیای بی             محم د من میگفت: اگر زندگانی این است که  می

به جای آورد و به قهر مرگ تن او را افگار کرد در مقابلۀ صد گل ناشکفته، هزار خارش نهاد. چو میوۀ  
به سموم مرگش خشک گردانید. چون آن  ناشکفته  به صرصر قهرش فرو ریزانید یا چو گل  ناپخته 

کم  روی را در حجرۀ عجوزۀ زمین نهادند که  عبهر           عنبربوی         موی  هسلسل ع ید 
         و ف یه ا ن 
( پدرش  55  :)طه             

گفت:  زد و می غلطید و در آن میانه پسر را دید که در میان آتش نعره میگریان و نالان بر سر خاکش می 
ای پدر! مرا فریادرس. چون پدرش آن حال مشاهده کرد و گفت: خداوندا! این نه جزای این افعال  

ا روزی بشتک به                                                                کرد. به گوشش رسانیدند کاین پسر تو پیوسته به حضرت ما بود؛ فام  ه او میاست ک 
گاه ما درآمد یعنی به مسجد. آن همه عبادات با وی رد کردیم، از بهر این یک  به حضرت  ،کتف نهاده

 کنیم تا پاک شود.ادبی و در این آتش ادبش می بی

 گیری . نتیجه 6
  ۀ نوشت دومین دست   ، ین      الد  الکافی بن سراج   ین عمر      الد  امین ، به کتابت  ق  804الحرام       محر م   20    خ       مور    ، نسخۀ مغنیسا 

  ، است   العارفین   بستان ای از  گزیده ه  نسخ این  است که تاریخ کتابت دارد.    و تحفة المریدین   بستان العارفین شدۀ  شناخته 
های یازدهم تا  باب دانسته شده است، اما بعد از ده باب نخست، باب  وسه ست ی مه، کتاب مشتمل بر ب               اگرچه در مقد  
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جای ابواب بیست و یکم تا بیست و سوم نیز  بیست و یکم »اندر کرامات ده تن از پارسایان« از متن حذف شده و به 
                       من  ده باب نخستین نیز                                                                                            بابی با عنوان »فی فضل سبحان الل ه و الحمدلله و لااله الا الل ه و الل ه اکبر« آمده است. در ض 

های دیگر بستان نیامده است؛ این اضافات  نوشته یک از دست حکایات و اقوالی به کتاب افزوده شده است که در هیچ 
                           آیند اما از جهات  گوناگون  می   حساب به اگرچه از ملحقات به بستان العارفین    شود پنجم متن را شامل می حدود یک که  

 .                           زبانی و ادبی اهم یت دارند 
دهد که متن در بعضی موارد به لحاظ زبان ادبی )کاربرد استعاره، تشبیه،  نویس مغنیسا نشان می بررسی دست 

های دستوری کهن به  ساخت   ( ق   543        )مور خ  نویس توبینگن  سجع، ...( تغییر یافته است و گاه در قیاس با دست 
افزاید.  آن می   های خاص و نادر در این نسخه بر ارزش اند. البته کاربرد شماری از واژ دیل شده تری تب های ساده صورت 

شاهدی نیامده است و یا شواهد معدودی دارند.    ها آن های لغت برای تأکید ما بیشتر بر کلماتی است که در فرهنگ 
اشباع، حذف، ادغام و کاربرد  درضمن، بعضی تحولات آوایی در کلمات از نوع ابدال صامت، تخفیف مصوت،  

                                          تشدید احتمالا  نشانگر گویش کاتب متن باشد. 
  ۀ العارفین بیشترین همانندی را با نسخ های دیگر بستان از میان نسخه  نوشتۀ مغنیسا دست ازآنجاکه گفتنی است 

نویس آمده است و یا در  هایی که تنها در این دو دست و حکایت   دارد، در تصحیح عبارات   ( 543ق          )مور خ  توبینگن  
 شود. نویس مفید واقع می های مغلوط و ناخوانای این دست رفع ابهامات بخش 
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 نسخۀ مغنیسا ، بستان العارفینتصویر برگ نخست  
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 نسخۀ مغنیسا،  بستان العارفینتصویر برگ آخر 



 ـسروده   ۀ و مقابل   سنجی یت هو   195 276- 257و ….. صص    نیا ی موسو   ی مهد   ید و …/ س   یاسی س   ی ها طنز

 

 

 ها یادداشت 
ین علی الکافی بن      الد  خطا، عین( نام کاتب، به16: 1366 ،سبحانی)  های خطی فارسی کتابخانۀ مغنیسافهرست نسخهدر . 1

 ین آمده است.      الد  سراج
لاع بیشتر، رک2  . 175 :1366 ششن،؛ 16: 1366 ،سبحانی:                        . برای اط 
و من این کتاب را انتخاب »آورده است:    بستان العارفینکاتب یا فراهم آورندۀ مجموعۀ مغنیسا پس از آخرین حکایت  .  3

 « ۀ مستمعان وفا نکرد تا معذور دارند و به دعای خیر یاد دارند.   و             کردم که ق  
 کنند. هایی ضبط مغنیسا را تأیید می( نیز با تفاوت ب 91( و مرعشی )برگ 15های مولانا )ص . نسخه 4
                                                      مصح ح »ظعت« را در حاشیه صفحه با »کذا« نشان داده است.. 5
                      توبینگن: این ست  )!( . 6
خوانده شده  « هرخوشه»پ( که متن چاپی برابر آن است، آنچه  4: ق 543فقیه ابونصر، در نسخۀ توبینگن ). 7

 .است «هفت خوشه»ا در حقیقت متن                  خوردگی دارد، ام  است، اندکی خط
 «جای» ؛ مغنیسا:«     جای  » :]در اصل[ توبینگن      نویس  . دست8
 . 269: 3913 ،دوستحسن . رک: danīparrدر پهلوی: . 9

دسته گفته شکل بیششتر رایج است و به خمچۀ گنبدی(: »بستوک هنوز در 84: 1347. به گفتۀ امام شوشتری )10
 رود« ها به کار میو معجون  ی مرباهانگهدارشود که دارای سوراخ تنگی است و برای می
 (504/ 1: 1394هدایت،                                              ناصری معر ب بستو و بستک، »بستوغه« آمده است ) انجمن آرای. در 11
                                                                                            قول فراشتوک در ضمن  اقوال پرندگان دیگر )خروس، طاووس، قمری، فاخته، هدهد، غلیواژ، کبوتر، باز،  .12

                                                                خواره، در اج، عقاب، هزاردستان( و در بخش »کلام الطیور« آمده است. کرکس، سنگ 
که دنیا خواهند و هستند که عقبی  گوید که از شما هستندخدای تعالی همی»(: 177: 1354) منتخب رونق. 13

 «خواهند.
 »س« ایاس، »ز« نوشته شده است.  ی بالا. 14
 .          ذ ر : ذره چنین است در اصل؛. 15
 اصل: بسوی ]بدون نقطۀ »با«[؛ متن: بسنوی؟؛ نسوی؟ . 16
 « بیت عجب»اصل: + . 17
 : آن کس که ورا پند حکیمان نه بس است      اهرا  ظ . چنین است در اصل؛18
 . چنین است در اصل.19
 . ظ: »من« زائد است. 20

 ( است: 97: 1328اسفندیاری، منسوب به خیام )                      صورت دیگری از رباعی    متن ما چنین است و. 21
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 هاشتنوپی       ادامه  

 ــ  ــ یخیش ــه زن ــت یب ــا: مس ــه گفت    یفاحش
o 

ــتی  ــری پابسـ ــه دام دگـ ــه بـ ــر لحظـ  هـ
 

ــا: شــیخا، هــر آنچــه گــویی هســتم   گفت
 

ــان  ــو چن ــا ت ــیآی ــه م ــتیک ــایی هس  ؟!نم
 

 

 .برادرا ]= برادر را[اصل: . 22
 .: خویشتن بنماید      اهرا  ظ. 23
 .: گر عمر عزیز خود به کابینش کنی      اهرا  ظ . چنین است در اصل؛24
 .سوار را[شه            سوار ا ]=اصل: شه. 25
 (: 159: 1382 ،میرافضلیمنسوب به خیام )        رباعی         دیگر         صورت   .26

قـرن ـ هـر   بـوده اســـت    یبـزرگـوار  یدر 
o  داری بوده استدر هر عصری زمانه 

ــه ــک ن ــی نرم ــای نه ــرو پ ــه ب ــاکی ک  کآن مردمک چشم نگاری بوده است    خ
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